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 ( ۲از  ۲) حی صح فیتعر  طیشرا

 

 ح ی صح  فیتعر  طیشرا

در بر    میآن را دار   فیکه قصد تعر   یو افراد مفهوم  قیمصاد  یهمه   دیبا  ف،یتعر 
 و به اصطلاح »جامع افراد« باشد.  ردیگ

  رد یو افراد آن مفهوم مورد نظر را در بر بگ قیمصاد  دیارائه شده، تنها با  فیتعر 
»مانع    دیبا  فینشود. در اصطلاح تعر   گر ید  میو افراد مفاه  قیو شامل مصاد

 باشد.  ار«یاغ

 به اخص  ف یبه اعم و تعر  فیتعر 

 به اعم:  فیتعر ∎

.  ند یگو  یبه اعم م  فیرا تعر   فیتعر   نی اگر جامع باشد و مانع نباشد؛ ا   فیتعر 
تر است و )معرَّف( عام  میآن را دار   فی )معرِّف( از آنچه قصد تعر   فیتعر   یعنی

)جامع است(،    ردیگ  ی مفهوم مورد نظر را در بر م  قیمصاد  یهمه   فیدر واقع تعر 
 (. ستی)مانع ن ردیگی در بر م ز یاز مفهوم مورد نظر را ن  ر یغ یقیاما مصاد
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 :  مثال

ز   فیتعر   نیا   «یچهار ضلع  ی: »شکل لیمستط است؛  اعم  موارد   یهمه   رایبه 
  ز یرا ن  یچون لوز هم   لیاز مستط  ر یغ  یمیاما مفاه  رد،یگی را در بر م  لیمستط
 (ستی . )جامع است و مانع نردیگی در بر م

 به اخص: فیتعر ∎

به اخص«    فیرا »تعر   فیتعر   نیاگر صرفا مانع باشد و جامع نباشد، ا   فیتعر 
تعر   فیتعر   یعنی  ند؛یگویم قصد  آنچه  از  دار   فی)معرِّف(  را  )معرَّف(   میآن 

 تر باشد. خاص 

 .        ستیجامع ن یمانع است ول ⟵با سه ضلع برابر   ی: شکلمثلث

 به اخص  فیتعر ⟵        

 . ستیجامع ن  یمانع است ول ⟵حواس است   یکه دارا  ی: موجودجاندار

 به اخص  فیتعر  ⟵      

  ف ی)معرِّف( با آنچه تعر   فیتعر   یجامع و مانع است؛ رابطه  فیکه تعر  یزمان
 است.   یتساوچهارگانه،  یها)معرَّف( از لحاظ نسبت  میکنیم

رابطه  یفیتعر   حی صح  فیتعر   نیبنابرا لحاظ    یاست که  از  معرِّف  با  معرَّف 
 باشد.  یتساوو افرادشان،  قیمصاد
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تعر   یدور   ح،ی صح  فیتعر   کی   یژگ یو  نیچهارم است.  آن   ،یدور   فینبودن 
 . شودیم  فیبه خودش( تعر   ءیش  فیبا خودش )تعر   ز یچ  کیاست که    یفیتعر 

 که نادرست است.   ندیگو  ی م یدور  فیرا تعر  فیتعر  نیا

شناخت    ازمندین  ف،یوجود دارد که در آن فهم تعر   ز ین  یدور   فیاز تعر   یگر ید  نوع
 و فهم مجهول است و برعکس. 

 :مثلا

 .  ستیکه فرد ن  یز ی: چزوج

 . ست ین نییکه پا  یز ی: چبالا

 : زود نبودن. رید

 . ستی ن ی: آن کس که قوفیضع

و   فیشناخت تعر   ز یموارد ن  نیها مشخص است، در اکه در مثال   طور همان 
و    باشندی نادرست م  ز ی ن  یدور   فیتعار   نیوابسته است و ا   گر یکدیمجهول به  

هر    یدور   فینوع از تعر   نی. )در ارسانندی ما را به شناخت مفهوم مجهول نم
 داده شده است.(  حی مفهوم با مفهوم مخالفش توض
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